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  قرآن كريمدر  »من بعد الذكر« معناي بهالادياني  رويكردي بين

  *احمد پاكتچي

  چكيده
هاي ديگر اديان ابراهيمـي نيـز وجـود دارنـد،      كاوش در برخي مفاهيم قرآني، كه در آموزه

هـا را   الادياني و بررسي موارد اشتراك و افتراق آن مجال مناسبي براي مطالعات تطبيقي بين
هايي است كه با  سورة انبياء در شمار نمونه 105در سياق آية » ذكر«آورد. مفهوم  فراهم مي

كار برده شده است. پـژوهش حاضـر تـلاش     بهابهي در آيات عهد عتيق رايج مضامين مش
و نيز  قرآن كريمشناسي تاريخي از خلال ديدگاه مفسران  هاي زبان كارگيري داده كرده با به

الادياني از مفهوم  معناي آيه و مفهوم ذكر در آن به تبييني بين درخصوصشارحان عهدين 
  قرآني نايل آيد.

  بري زمين. ، ارثعهد عتيق، تورات، زبورذكر،  ها: كليدواژه

  
  . مقدمه1

هـاي آخرالزمـاني مسـلمانان نقـش بسـيار       اي وجود دارد كـه در آمـوزه   در سورة انبياء آيه
ولقَدَ كتبَناَ في الزَّبورِ مـن بعـد الـذِّكرِ أنََّ الْـأرَض يرثِهُـا عبـادي       «اي داشته است:  كننده تعيين

ام وارث زمين خواهند شد). فراتـر   بعد از ذكر نوشتيم: بندگان شايسته زبور(در  »الصالحونَ
 عهـد عتيـق  ، از كتـب  مزاميريا  يكنون زبوراز جنبة يادشده، وجود دقيقاً همين مضمون در 

مقايسـة كتـب    يبـرا  يفضاي ة)، گشايند29: 37، مزاميررايج در ميان يهوديان و مسيحيان (
ايـن جنبـه   به ويژه  ست و در مقالة حاضر بها الادياني و مطالعات بين ين ابراهيممقدس اديا

  است. شدهتوجه 
                                                                                                 

  apakatchi@gmail.com ،مطالعات قرآني، پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي ةپژوهشكد ةوابست دانشيار *
 1/3/1396  ، تاريخ پذيرش:16/1/1396تاريخ دريافت: 
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هاي موجود در مسير  آية يادشده وجود دارد اين است كه چالش درخصوصاي كه  نكته
طـي   ،قـرآن در سـنت تفسـير   » ذكر«و » زبور«هاي كليدي  تفسير اين آيه و بيان مراد از واژه

بايـد   كـه  گونـه  آنالاديـاني ايـن آيـه     هاي متمادي، مانع از آن شده است كه عمـق بـين   قرن
در پژوهش حاضر اين است كه مشخص شود مقصود از  اصلي موردمداقه قرار گيرد. مسئلة

 كتـابي را بـا   زبـور  در اين آيـه آمـوزة   قرآن كريمدر آيه چيست و اساساً به چه دليل  »ذكر«
تري  گشاي درك عميق تواند راه مينهاده است؟ پاسخ به اين پرسش  سنجي آن به هم از پيش

  بري صالحان در زمين باشد. ارث درخصوصاز معناي آية شريفه 
هـاي   پژوهش حاضر پلي ميان مطالعات قرآني و مطالعات عهديني است و در آن از داده

هـاي   غالـب پـژوهش  شناسي تاريخي نيز استفاده شده است. در اين تـلاش، بـرخلاف    زبان
هاي حوزة عهدين براي تدقيقات قرآنـي كـه عملكـردي     گيري از داده جاي بهره سنخ، به هم

وگـو   شود، كوشش شده است تا نـوعي گفـت   ) محسوب ميtransdisciplianryاي ( ترارشته
اي  گيـري  ها براي رسـيدن بـه نتيجـه    هاي دو حوزة علمي صورت گيرد و اين داده ميان داده

) در معنـاي  interdisciplinaryاي ( رشـته  تعبيرديگر، پژوهشـي ميـان   بهرا شوند. گ مشترك هم
  اخص آن سامان يافته است.

  
  مفسران اقوال در يادشده ذكر تفسير. 2
 قرآن مفسران وگوي موضوع گفت ،بحث، از همان نخستمورد ةذكر و تفسير آن در آي ةواژ
 صحابه، به منتسب اقوال توان مي مأثور تفسير و حديث منابع در جستاري درپي است. بوده

  كرد. بندي طبقه اصلي گروه چهار در را متقدم مفسران و تابعين،
  

  عنوان ذكر  گروه اول، لوح محفوظ به 1.2
 در كتـابي  عنـوان  بـه  آن بـه  نزديـك  مفهـومي  يا »الكتاب ام«آن را  »ذكر«اقوالي كه در تفسير 

 كتاب حضـرت  است مشهور كه گونه آن نه آمده، آن از پس كه را، »زبور« و اند دانسته آسمان
ر منقولات زير د تفسير از طيف اين. اند دانسته آسماني كتب از اي مجموعه بلكه ،)ع(  داوود

  :شود ديده مي
 ـ يالـذ ( »چه در آسمان است آن«: عباس ابنسعيد بن جبير از  عنـوان   ) بـه السـماء  يف

؛ 274، 5 : ج1407ي، جـوز  ابـن ( »زبـور «عنـوان   بـه  قـرآن و  انجيـل و  تـورات و  »ذكر«
  ).173، 10 : ج1410مقدسي،  ضياء
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و  »ذكـر «عنـوان   بـه  »چه در آسمان اسـت  آن«سعيد بن جبير در قول اول منقول از وي: 
؛ 123، 1 : ج1406همانند پيشين (هنـاد بـن سـري،     »زبور«عنوان  به قرآنو  انجيلو  تورات
  ).297، 14: ج 1408؛ طحاوي، 103، 17 : ج1405، ؛ طبري217، 3 ؛ ج412، 1 : ج1394بسوي، 

 آن از) آسـماني  كتـب ( كتـب  ايـن  كـه  اصـلي «تقرير ديگر قول اول سـعيد بـن جبيـر:    
 انجيل و تورات و »ذكر« عنوان به) الكتب هذه منه نسخت يالذ الاصل( »اند اري شدهبرد نسخه

  ).298، 14 : ج1408؛ طحاوي، 6 :1987 ابوعبيد،( »زبور« عنوان به قرآن و
 »اسـت  شـده  نوشـته  آن در چيزهـا ) آسـماني  كتب( آن از پيش كه مادر كتاب«: زيد ابن

كتبي كه بـر پيـامبران نـازل    «و  »ذكر«عنوان  ) بهيكتب فيه الاشياء قبل ذلك يالكتاب الذ   ام(
 توضـيح  يجـوز  ابـن ). در نقـل  103، 17 : ج1405، (طبـري  »زبـور « عنـوان  به »شده است

 ي،جوز ابن) (االله عند يالذ( »خداست نزد چه آن«: است شده فشرده قالب اين در الكتاب  ام
  ).274، 5 : ج1407

) الكتـاب عنـد االله   ام( »كتاب مـادر كـه نـزد خداسـت    «مجاهد بن جبر در نقل مشهور: 
 »زبـور «عنوان  (ظاهراً مقصود كتب نازل بر پيامبران بدون تعيين) به »كتاب«و  »ذكر« عنوان به

). ضبط 274، 5 : ج1407 ي،جوز ابن؛ 271، 3 : ج1407، ؛ بغوي103، 17 : ج1405، (طبري
 ظاهراً بايد حمل بر افتادگي شـود  »الزبور الكتاب عند االله«صورت  كتاب طحاوي بهنسخ 

  ).299، 14 : ج1408(طحاوي، 
عنـوان   بـه  »قـرآن و  انجيلو  تورات«و  »ذكر«عنوان  به »لوح محفوظ«مقاتل بن سليمان: 

 بن مجاهد به عيناً را تفسير اين زمنين		ابي		). ابن372، 2: ج 1424، (مقاتل بن سليمان »زبور«
) كه بايد ناشي از خلط مجاهـد بـا   164، 3 : ج1433، زمنين  ابي  جبر نسبت داده است (ابن

  مقاتل يا برداشتي از سخن مجاهد باشد.
 زبـور «) و الـذكر عنـد االله  ( »ذكـر «عنوان  به »(امري) نزد خدا«حديثي از امام صادق (ع): 

  ).226، 1 : ج1391، ؛ كليني156 :1404(صفار،  »زبور«عنوان  به »داوود (ع)
عنوان  به »زبر اولي يا صحف«و  »ذكر«عنوان  به »ذكر اول يا لوح محفوظ«ابوطالب مكي: 

  ).11، 2 : ج1417(مكي،  »زبور«
تلويحاً در يك  »زبور«و  »كرذ«همين برداشت از  ،در پايان سخن از اين گروه بايد گفت

 فـتح  از سـخن  در كـه  جـا  آن شـود،  روايت تاريخي از محمد بن عاصم كوفي هم ديده مي
دوم و آمدن نداي غيبـي   ةقالوس در زمان خليف بن الشكان با عتبه بن هاشم جنگ و موصل

 كتـاب  در را آنـان «: گويـد  خداوند به سپاه مسلمانان در ضمن عبارات نداشـده مـي   سوي از
 كتبنا ولقد المكنون الكتاب يف ذكرتهم( »... ذكر از بعد زبور در نوشتيم همانا كردم، ياد مكنون
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اقـوال   ةنقـل هم ـ  از پس). محمد بن جرير طبري نيز 211، 2 : جتا يب واقدي،) (... الزبور يف
) و معمر بن راشد اشـاره  104، 17: ج 1405الكتاب را ترجيح نهاده (طبري،  ام ةمتقدم، نظري
 نـزد  كـه  اصـلي « را ذكـر  و »)آسـماني ( كتاب«را  زبورجز كلبي مفسران معتبر  بهداشت كه 
  ).30، 3 : ج1410 صنعاني،( دانستند مي) االله عند يالذ الاصل( »خداست
 عنـوان  بـه  را آن لـوح،  از سخن هنگام به خود، كلامي هاي چنين شيخ مفيد در نوشته هم

 »است شده نوشته دهد، روي قيامت روز تا چه آن هر آن در« كه كند مي وصف »خدا كتاب«
). از 74 :1414 مفيـد، ( شـمارد  مـي  بحـث مورد آيـة  در يادشـده  ذكـر  همان را آن درادامه و

كه مقصود از ذكر لوح محفـوظ   ،اشاره به اين قول مفسران از پسمعاصران، علامه طباطبايي 
ناخرسندي خود از اين برداشـت را بيـان كـرده اسـت      »يتروهو كما «باشد، با عبارت مبهم 

  ).329، 14 تا: ج بي طباطبايي،(
  
  عنوان ذكر به تورات ،گروه دوم 2.2

 از پـس كه  ،را زبورانگاشته و  انجيلبا  راه هممنفرداً يا  توراتاقوالي كه در تفسير ذكر آن را 
  :شود مرويات زير ديده ميد. اين طيف از تفسير در ان دانسته قرآن كريم ،آن آمده

 »زبـور «عنوان  به قرآنو  »ذكر«عنوان  به توراتسعيد بن جبير در قول دوم منقول از وي: 
و  »ذكر«عنوان  به انجيلو  تورات) يا 287، 4 : ج1351؛ ابونعيم، 103، 17 : ج1405، (طبري
  .)274، 5 ج: 1407ي، جوز ابن؛ 152، 6 : ج1409، شيبه ابي ابن( »زبور«عنوان  به قرآن

 صـحف  و انجيـل  و تـورات « شـامل  سلف كتب را »ذكر«محمد بن ادريس شافعي هم 
بايد كتـابي جديـدتر از    »من بعد الذكر«يد كه آ برمي او سخن از تلويح به و شمارد مي »ابراهيم
  ).241، 4 تا: ج بي باشد (شافعي، قرآنيعني  انجيل

 تـورات چنـان   در تفسـير ذكـر آن را هـم   چه ذكر شد بايد اقوالي را اضافه كرد كه  به آن
 از طيـف  ايـن . انـد  دانسـته  تـورات آن آمده كتب آسماني مابعد  از پسرا كه  زبورانگاشته و 

  :شود مي ديده زير منقولات در تفسير
كتـب (آسـماني   «و  »ذكـر «عنـوان   بـه  »تورات«: عباس ابنسعد از نياكانش از  ابنروايت 

: 1407، ؛ بغوي313، 6 : ج1422، ؛ ثعلبي103، 17 : ج1405، (طبري »زبور«عنوان  به »بعدي)
 ) و274، 5 : ج1407ي، جوز ابن( عباس ابن)؛ همين تفسير به روايت عوفي از 271 ،3 ج

 ،؛ بغوي313، 6 : ج1422، ؛ ثعلبي103، 17 : ج1405، طبرياز قول ضحاك بن مزاحم (
  ) نيز آمده است.271، 3 : ج1407
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تـوراة ذكـر   «عنـوان بـدل    صورت تركيبي و بـه  يا به »ذكر موسي«يا  توراتعامر شعبي: 
؛ 152، 6 : ج1409، شـيبه  ابي ابن( »زبور« عنوان به »(ع)  داوود زبور«و  »ذكر«عنوان  به »يموس

: 1408؛ طحـــاوي، 2471، 8 : ج1419، حـــاتم ابـــي ابـــن؛ 104- 103، 17: ج 1405طبـــري، 
: 1407ي، جــوز ابــن؛ 642، 2 : ج1411؛ حــاكم، 313، 6 : ج1422، ثعلبــي ؛299- 298  ،4  ج
  ).30، 3 : ج1410). همين تفسير به نقل از كلبي نيز آمده است (صنعاني، 274، 5  ج

) و 231: 1419در پايان گروه دوم بايـد بـه منقـولاتي از ابوصـالح (يحيـي بـن معـين،        
ق گروه سبب ابهام در عبارت بين دو ش ) اشاره كرد كه به54: 1960ابوالعباس ثعلب (ثعلب، 

چنين بايد به قولي با مرجع مجهول در تفسير علي بن ابـراهيم قمـي اشـاره     دوم مرددند. هم
  ).77، 2 : ج1386 ،) (قميالكتب كلها ذكر( »كتب همه ذكرند«كه  كرد حاكي از اين

  
  عنوان ذكر  به قرآنگروه سوم،  3.2

 همـان  را زبور و قرآن را آن ذكر اند گرفته »بعد من« معناي بهرا  »من قبل«اقوالي كه ظرف 
ن آورده اان قول بعضي از مفسـر عنو آن را به كه طبري تفسير اين. اند دانسته) ع(  داوود زبور
 شـود  يديده م يبدون وضوح در انتساب در آثار بعد و )45، 30 : ج1405، (طبري است

 ؛183، 2 ج :تا بي ؛ ابوالمحاسن حنفي،141، 20 : ج1371؛ ابوالفتوح، 128، 10 : ج1422ثعلبي، (
 اسـت  كـرده  مطـرح  خود مختار قول عنوان به را آن خالويه	ابن) و 379، 5 ج ،تا بيشوكاني، 

 ديـده  آن در خالويـه  ابـن كه نقش نحويـاني چـون    ،). در اين گروه251 :1401 ،خالويه ابن(
تأويل نحوي معضلي را كه پيش روي  يك با تا اند كوشيده افرادي كه است آشكار شود، مي

  مفسران قرار دارد حل كنند.
 تا ترين كهن از نظاير، و وجوه كتب در گفت، بايد سخن از بخش اين بر اي عنوان تتمه به

 در ذكر براي معنا بيست تا پانزدهنويسان حدود  ك وجوهسب به كه باوجودآن ها، آن متأخرترين
 معنـاي  بـه بحـث  مورد ةذكر در آي ةها واژ آن ةدر هم استثنا بدون شود، مي مطرح كريم  قرآن

 كاربرد همگي آنان كه است حالي در اين است؛ شده گرفته اول، گروه يعني ،»محفوظ لوح«
 انـد  داده نشـان  ديگري آيات در را آن نمونة و پذيرفته كريم قرآن در را تورات معناي به ذكر

 ؛223 :1428عسـكري،   ؛ ابـوهلال 70 :1409بـن موسـي،    ؛ هارون53 :1427مقاتل بن سليمان، (
ــالبي ــري146 :1404، ثع ــاني142 :1996، ؛ حي ــي؛ دامغ ــا: ، ب ؛ 103 :1340، ؛ تفليســي219 ت

از معاصران، ضمن  ،). علامه طباطبايي13، 3 : ج1393، ؛ فيروزآبادي304: 1404 ي،جوز ابن
 بعديت قول اين بنابر شود كه يادآور مي دانند،  مي قرآن كريماشاره به قول كساني كه ذكر را 

  ).329، 14 تا: ج طباطبايي، بي( است زمان نه و رتبه حيث از زبور
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 و زمخشري مانند سنجي برآوردي از آثار تفسيري بايد گفت، حتي مفسران نكته رايب
اده ند كافي توضيح خود ترجيح وجه دربارة يا اند نداده اقوال بين ترجيحي يا رازي فخر امام

 اين سنجي هم در هايي نكته توان مي ندرت به اند. سرعت عبور كرده و از اين جنبه از آيه به
 و نيافت اعتباري مفسران از محققان نزد هرگز سوم گروه. بازجست مفسران از اقوال
 طي تفسيري اول گروه دو بين رقابت اما بود، نحوي گريز يك تر بيش شد اشاره كه چنان
  ز ادامه يافته است.امرو تا ها قرن

اشاره به تفسيرهاي گروه اول و دوم، گروه  از پسق)  741جزي غرناطي (د  ابنازجمله 
بر كتاب داوود ظاهرتر و  زبوراطلاق «اخير را با اين استدلال ارجح شمرده است كه 

(در آيه) مفرد است و دلالت آن بر واحد نسبت به دلالت  زبورچنين  پركاربردتر است. هم
 ديگر«: افزايد مي كتاب اهل نزد متداول عتيق عهد به ارجاع با سپس وي. »جمع ترجيح دارد

 »است آمده داوود زبور در برد، خواهند ارث به صالحان را زمين كه اين به نص كه آن
  ).33، 3 : ج1403 ،جزي ابن(

گـروه اول   ةپيرامون اين آيه اشاراتي گذرا اما مؤثر دارد. علامه دربارعلامه طباطبايي هم 
نااسـتوار   داردكه ذكر در آيـه بـه لـوح محفـوظ اشـاره       قول به اين »يهو كما تر«با عبارت 

 ذكـر  بازگشت به قول يعني دوم، گروه ترجيحش بگويد صراحت به كه آن بدون و شمارد مي
مؤيـد   عنـوان  به تفسير اين دربارة وي. است آورده مقدم قول عنوان به را آن است، تورات به

 به اشاره براي ذكر واژة 48 و 7 آيات در ديگر بار دو انبياء سورة همان كه در شود يادآور مي
  ).329، 14 تا: ج طباطبايي، بي( است رفته كار به تورات

عنوان يكـي از   عالمان وجوه و نظاير هم طي قرون متمادي، زماني كه از لوح محفوظ به
 بحـث مورد آيـة  شناختند تنها موردي كه براي كاربرد مي اند، سخن رانده قرآنمعاني ذكر در 

 سـليمان،  بن مقاتلبنگريد به ( اند اء بود و هرگز مثال ديگري براي آن ياد نكردهانبي سورة در
 :1404، ؛ ثعـالبي 224 :1428، ؛ ابـوهلال عسـكري  70 :1409، بن موسي ؛ هارون54 :1427
: 1404ي، جـوز  ابـن ؛ 104 :1340، ؛ تفليسـي 219 تـا:  ، بي؛ دامغاني142 :1996، ؛ حيري147
 به ذكر واژة بازگرداندن كه دهد وضوح نشان مي ). اين به13 ،3 : ج1393، ؛ فيروزآبادي306
 يـا  لغـوي  زمينـة  و بـوده  تفسيري تنگناي از رفت برون براي راهي آيه اين در محفوظ لوح

  .است شتهندا ديگري تفسيري
  

  عهد عتيقدر متون  بري زمين ارثجويي  پي. 3
د، عبارت ان يادآور شد و شماري ديگر از محققان بدان توجه كرده جزي ابن كه گونه ناهم
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كه در ميان يهوديان و  ،(ع) داوود زبوريا  مزاميراكنون در كتاب  هم قرآن كريممنقول در 
عربـي و فارسـي آن چنـين     ةموجود است و متن عبري و ترجم ـ ،مسيحيان تداول دارد

  است:
h'yl,([' d[;äl' WnàK.v.yIw> #r<a'-Wvr>yyI) ~yqIïyDIc;  

  ؛الابد يالصديقون يرثون الارض و يسكنونها ال
صالحان وارث زمين خواهند بود و در آن تـا بـه ابـد سـكونت خواهنـد نمـود       

  ).29: 37، مزامير(

ردبحـث  مو آيـة  كـرد؟  وجـو  جسترا گانه بايد چه مضموني  يا اسفار پنج توراتاما در 
 ترجمة( »شد خواهند زمين وارث ام شايسته بندگان: نوشتيم ذكر از بعد زبور در«: فرمايد مي

 بخشـي  بايـد  باشـد،  صـحيح  تـورات  بـه  »ذكـر « بازگرداندن كه درصورتي). شيرازي مكارم
 و شـده  تكرار زبور در جزئي كلي يا كه باشد آمده تورات در زمين بردن ارث به درخصوص

 كـه  دريافـت  تـوان  مي توراتدر اين آيه به معرض مقايسه گذاشته شده باشد. با كاوش در 
 بـدان  گانـه  پـنج  اسـفار  از سفر چهار در كه است محوري مفهومي زمين بردن ارث به مفهوم

  :هاست اين موردنظر آيات. است شده پرداخته
1.3 #r<a'îh'-ta, ±̂l. tt,l'ó ~yDIêf.K; rWaåme ‘̂ yti’aceAh rv<Üa] hw"©hy> ynIåa] wyl'ae rm,aYOàw: HT'(v.rIl. 

taZOàh;  
) را گفتم من هستم يهوه كه تو را از اور كلدانيان بيرون آوردم )ع(  ابراهيمپس وي (

  ).7: 15تا اين زمين را به ارثيت به تو بخشم (پيدايش، 

2.3 ^yr<êgUm. #r<a,ä-ta, ‘̂ T.v.rIl. %T"+ai å̂[]r>z:l.W ß̂l. ~h'êr"b.a; tK;är>Bi-ta, ‘̂ l.-!T,yI)w>  ~h'(r"b.a;l. 

~yhiÞl{a/ !t:ïn"-rv,a]  

) دهد، به تو و به ذريت تو بـا تـو، تـا وارث    )ع(  يعقوبو بركت ابراهيم را به تو (
  .)4: 28  زمين غربت خود شوي كه خدا آن را به ابراهيم بخشيد (پيدايش،

3.3 ~h'îr"b.a;l. Ht'êao tteäl' ydIêy"-ta, ‘ytiaf'’n" rv<Üa] #r<a'êh'-la, ‘~k,t.a, ytiÛabehew `hw")hy> ynIïa] hv'Þr"Am 

~k²,l' Ht'îao yTi’t;n"w> bqo+[]y:l.W¥ qx'Þc.yIl.  
آن قسم خوردم كه آن را  ةاسرائيل) را خواهم رسانيد به زميني كه دربار بنيو شما (

به ابراهيم و اسحاق و يعقوب بخشم، پس آن را به ارثيت شما خـواهم داد. مـن يهـوه    
  ).8: 6هستم (خروج، 
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4.3 #r<a,² Ht'êao tv,r<äl' ‘~k,l' hN"n<ÜT.a, ynIùa]w: è~t'm'd>a;-ta, Wvår>yTi( é~T,a; ~k,ªl' rm:åaow"  ~yMi([;h'(-!mi 

~k,Þt.a, yTil.D:îb.hi-rv,a] ~k,êyhel{)a/ hw"åhy> ‘ynIa] vb'd>W bl'Þx' tb;îz"  
اسرائيل) گفتم شما وارث اين زمين خواهيد بود و من آن را به شـما   بنيو به شما (

خواهم داد و وارث آن بشويد، زميني كه به شير و شهد جاري است. من يهـوه خـداي   
  ).24: 20 لاويان،( ام كرده امتياز ها شما هستم كه شما را از امت

5.3 ~ymiÞcu[]w: ~yliîdoG> ~yIëAG tv,r<äl' ‘abol' !DEêr>Y:h;-ta, ‘~AYh; rbEÜ[o hT'’a; laªre "f.yI [m;äv  ~yIm")V'B; 

troßcub.W tl{ïdoG> ~yrI±[' &'M<+mi  
 تـو  از كه را هايي قوم شده داخل تا كني اي اسرائيل بشنو تو امروز از اردن عبور مي

تصرف آوري  به است حصاردار فلك به تا كه را بزرگ شهرهاي و ترند قوي و تر عظيم
  ).1: 9(تثنيه، 

 ريشة به و رفته كار به لاويان سفر در كه است اي در اين آيه دقيقاً همان واژه לָרֶשׁת ةواژ
 و شـدن  مالـك  معنـاي  بـه  كـه  گردد بازمي »ورث«عربي  ةريشو زاد  ) همyāraš( יָרַשׁ عبري

بـردن شـهرهاي    ارث بهسفر تثنيه سخن از  ة). در آيGesenius, 1955: 439( است بردن ارث به
 بـردن  ارث جـز  بـه  هـايي  واژه ديگر هاي فارسي و بسياري ترجمه ةبزرگ است كه در ترجم

 بـه  نزديـك  صـورتي  ،تورات آرامي ترجمة ترگوم، در. است شده انتخاب آن برگردان براي
  :است مانده باقي اصل

!ybir>br !ymim.[; akrtl tr:ymel. l[;ymel. an"d>ry: ty" !ydE am'Ay rb;[' ta; larvy [m;v.  
ay"m;v. tyce d[; !k'yrIkW !ybrbr !b'r>br: !ywIrqi $n"mi !ypiyqit;w>:  

شـدن   مالكمعناي گرفتن،  ) بهyerēt( יְרֵתآرامي  ةاز ريش לְמֵירַת ةدر اين عبارت نيز واژ
هفتادي بـه يونـاني هـم     ة). در ترجمJastrow, 1903: vol 1, 598است ( بردن برآمده ارث بهو 

  عنوان معادل انتخاب شده است. در عبارت زير: به ارث معناي رسانندة اي واژه
ἄκουε Ισραηλ σὺ διαβαίνεις σήμερον τὸν Ιορδάνην εἰσελθεῖν κληρονομῆσαι 

ἔθνη μεγάλα καὶ ἰσχυρότερα μᾶλλον ἢ ὑμεῖς πόλεις μεγάλας καὶ τειχήρεις ἕως τοῦ 

οὐρανοῦ. 

بـردن سـاخته شـده     ارث بهمعناي  به κληρονομεωيوناني  ةاز ريش κληρονομῆσαι ةواژ
 سـكنت  و ورثـتهم «در يك ترجمة عربي هم عبارت  ).Liddell and Scott, 1990: 959است (
  ).619: 1981كار رفته است (پوست،  به» مدنهم
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عبـارات   تـورات توان با تأكيـد گفـت كـه در     گرديم. اكنون مي به آغاز اين بخش بازمي
 مزاميراست. حال بايد ديد نسبت آن با عبارت بردن زمين آمده  ارث به درخصوصمتعددي 

دسـت حضـرت ابـراهيم و     بردن زمين معينـي بـه   ارث بهچيست. در سفر پيدايش دو آيه از 
اسـرائيل و فـرد نخسـتين پـدربزرگ      بنـي اند كه فرد اخير جد اعـلاي   (ع) ياد كرده  يعقوب

دسـت قـوم    اوست؛ سه آيه در اسفار خروج، لاويان، و تثنيه هم از به ارث زمين معينـي بـه  
بازگشـتش بـه    تـورات بري در اسـفار   طور كلي موضوع ارث اند. به سخن آورده اسرائيل بني

 برگزيـدة  قوم عنوان به زمان از اي يا يكي از نياكان اين قوم است كه در برهه اسرائيل بنيقوم 
بري روي داده است. در ايـن   تحولي مبنايي دربارة ارث مزاميراما در . اند بوده مطرح خداوند

يا صالحان و در تعبير عربي  مزاميربري زمين به صديقان در تعبير عبري  سفر بازگشت ارث
دل بـريِ زمـين مب ـ   جاي تعلقات قومي منش و كردار شخصي به معيـار ارث  است و به قرآن

  شده است.
جـاي اشـاره بـه     توانـد بـه   مـي  مزاميـر ، اشاره دارد كه آية عهد عتيقكلارك، از مفسران 

، ناظر به مسكن ابدي باشد كه در آن نيكان با خداوند در شـكوه  اسرائيل بنيسرزمين موعود 
تـر اسـت. وي از    )، اما برداشت جيل صريحClarke, 1835: vol 3, 340زندگي خواهند كرد (

چنين برداشتي دارد كه بدكرداران درنهايت درو خواهند شد، همانند كشتي  مزاميراين آيات 
اند  مانند؛ آنان كه كردار نيك و خوي نرم پيشه كرده شود و اين نيكان است كه مي كه درو مي

برد نه آن  كنند. زميني كه براساس آية مزامير آنان به ارث خواهند و فرمان خدا را پيروي مي
زمين كنعان كه در آن شير و عسل جاري است، بلكه تمامي اين جهان است و فراتر از زمين 

  ).Gill, 1748, under Psalms 37: 9ميراث آنان سرزمين بهشت در دنياي پسين خواهد بود (
  

  در فرهنگ يهودي تورات. نسبت ذكر و 4
ي بـه  الاه ـوحـي   ةگفـتن دربـار   سـخن مواضع مكرري وجود دارد كه به هنگام  عهد عتيقدر 

 זכר زخـر ذكـر يعنـي    ةاست، از معادل عبري ريش توراتكه تعبيري از  ،حضرت موسي (ع)
  :گويد يوشع اشاره كرد كه مي ةنخست بايد به عبارتي از صحيف باره درايناستفاده شده است. 

x:ynIåm ~k,yhel{a/ hw"Ühy> rmo=ale hw"ßhy>-db,[,( hv,îmo ~k,²t.a, hW"ïci rv,’a] rb'êD"h;-ta, ‘rAkz" taZO*h; 

#r<a'îh'-ta, ~k,Þl' !t:ïn"w> ~k,êl' e  

خداوند به شما امـر فرمـوده گفـت: يهـوه      ةياد آوريد آن سخن را كه موسي بند به
  ).13: 1 يوشع،( بخشد را به شما مي زمين اين و دهد خداي شما به شما آرامي مي
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~yQIßxu laeêr"f.yI-lK'-l[; ‘brExob. AtÜAa ytiyWI“ci •rv,a] yDIb.[; hv,ämo tr:ÞAT Wr§k.zI  ~yji(P'v.miW  

 اسـرائيل  بنيمن موسي را كه آن را با فرايض و احكام به جهت تمامي  ةبند تورات
  .)4: 4ياد آوريد (ملاكي،  بهدر حوريب امر فرمودم 

  كار رفته است. به تورات) براي يادآوري זכר(زخر در هر دو آيه مادة 
براي يادآوري آن بخش مهمي از فرهنگ ديني يهود اسـت   توراتگفتني است خواندن 

با مفهـوم يـادآوري و بـازخواني يـا      توراتاي مستحكم ميان  و كاملاً مفهوم است كه رابطه
 تـورات  ةتثني ـبه سـفر   باره دراينترين دستور  در اين فرهنگ فراهم آيد. كهن» ذكر/ زاخور«

  گويد:  گردد كه مي بازمي
و موسي ايشان را امر فرموده گفت كه در آخر هر هفـت سـال در وقـت معـين سـال      

چون جميع اسرائيل بيايند تا به حضـور يهـوه خـداي تـو در     «ها  انفكاك در عيد خيمه
در سمع  اسرائيل بنيرا پيش جميع  توراتگاه اين  مكاني كه او برگزيند حاضر شوند، آن

هـاي تـو باشـند     زنان و اطفال و غريباني كه در دروازهقوم را از مردان و  »ايشان بخوان
نمـودن جميـع    عمـل جمع كن تا بشنوند و تعليم يافته از يهوه خداي شما بترسند و به 

  ).12- 10: 13هشيار باشند (تثنيه،  توراتسخنان اين 

  ازسوي عزراي كاتب چنين گفته است: توراتدربارة مراسم تلاوت  نحميادر كتاب 
صبح تا نصف روز در حضور مـردان   ياز روشناي آب دروازةآن را در سعه پيش  و

گـوش   تـورات قـوم بـه كتـاب     يبفهمد خواند و تمام توانست يمو زنان و هر كه 
  ).3: 8 ،نحميافراگرفتند (

 مناسـبت  بـه  كـه  اسـت  كـرده مختلف اين رسم را مطـرح   يها بخشدر  تلمودادامه در
. ازجمله براسـاس  شود »ذكر«خوانده شود يا  تورات مختلف اعياد و هفته مختلف يروزها
 »را روزانـه بخوانيـد   تـورات خود گفته اسـت كـه    خداوند« يعبدا زارا از كتب تلمودگفتة 

)Aboda Zara, 3b داده بسـط  »زاخـُر «يـا   تورات گاهانةآداب و قواعد قرائت  مگيلا) و در 
كه  ،يسام يها زباناز  يهمين رسم است كه در طيف ة). در ادامMegillah, 30a( است شده

 ي،سـريان  و ترگـوم،  يآرام ـ ،يعبـر  ماننـد  انـد  بـوده مـرتبط   يمسـيح  ـ ـ يبا فرهنگ يهود
 انـد  يافتهكردنِ (يك متن مقدس) را نيز  قرائت يذكر شامل زكر و دكر معنا ةماد يزادها هم

)Jastrow, 1903: vol 1, 308; Leslau, 1991: 636.(1  
هاي ديگري هـم بسـط يافتـه     است در فرهنگ يهود مفهوم ذكر يا زاخرُ در دامنه گفتني

هاي گونـاگون   ها و به مناسبت بري او به هنگام تقديم قرباني است: ياد مستمر خداوند و نام



 31   احمد پاكتچي

 فرهنـگ  در و شـود  اي براي ارتباط معنوي مستمر بين انسان و خدا دانسته مـي  كه خود پايه
 يـادآوري  و دارد اي ويـژه  جايگـاه  عرفاني و اخلاقي هاي در آموزه عنوان ذكر مي هم بهاسلا

مثابة تجديـد   بهشت اين قوم كه سرگذ بازخواني با اسرائيل بني قوم به خداوند الطاف مستمر
  عهدي مستمر با خداوند است.

هاي مستمر يا گاهانه در آيين يهود  بازتاب زاخرُ در كاربرد اول را بايد در اذكار و قرائت
محققاني چون چايلدز، شوتروف، و بوئر موردپژوهش گسترده  سوي ازوجو كرد كه  جست

)؛ بازتاب زاخرُ در كـاربرد  Schottroff, 1964; Chenderlin, 1982: 105-106قرار گرفته است (
وجو كرد كـه   دوم را بايد در تواريخ يهود و اهتمام آنان به بازخواني سرگذشت خود جست

يابد. زاخرُ به اين معنـا ازسـوي    ها دوام مي شود و طي قرن آغاز مي تيقعهد عرد آن از كتب 
نظـر   حـال، بـه   ). بـااين Yerushalmi, 1996: 119كساني چون يروشالمي كاويده شده اسـت ( 

بـه مفهـومي    تلمـود تـا   عهـد عتيـق  از فرهنـگ   تـورات رسد زاخرُ در معناي بازخواني   مي
ركنار دو كاربرد يادشده دوام يافته است. اگرچه يافته تبديل شده و در اعصار پسين د ساخت

نمايـد كـه در    به اندازة آن دو كاربرد اين طيف از كاربرد زاخرُ كاويده نشده، اما چنـين مـي  
جزيرة عربستان و در بافـت   شبهكم آن جماعت كه در  دستعصر ظهور اسلام، براي يهود، 

وجـود   تـورات اند، ارتباط معنايي استواري ميان مفهوم ذكر/ زاخـُر بـا    زيسته مي قرآننزول 
  بوده است. توراتساز اطلاق ذكر بر  داشته كه زمينه

  
  گيري . نتيجه5

دهد كه نتيجه بگيـريم ذكـر و زبـور در آيـة      شده به ما اين امكان را مي مجموع شواهد ارائه
، مزاميريا  زبورگانه و  يا اسفار پنج توراتموردبحث عناوين ناظر به دو متن مشخص، يعني 

كه ناظر به امري دور از دسترس انساني مانند لوح محفوظ يا ناظر به مفهومي   هستند؛ نه اين
كـه   اشـاره دارد شناور مانند كليت كتاب آسماني باشند. اين دو واژه به دو كتـاب آسـماني   

ها هدايتي نهفتـه   سنجي آن در هماند كه  مثابة مرجعي براي مقايسه با مخاطب معرفي شده  به
سنجي آن است كه مخاطبان آشنا با اين كتـب، يعنـي اهـل كتـاب و      است. هدف از اين هم

بـا اسـفار    زبور، ضمن مقايسه ميان مضامين كريم قرآنمشخصاً يهود حاضر در بافت نزول 
ين بـري زم ـ  گانه به اين نكته تفطن يابند كه ديرزمـاني اسـت كـه ديگـر سـخن از ارث      پنج

ها يادآوري شود كه  ، مطرح نيست و به آناسرائيل بنيقوم مشخص، يعني  سوي ازمشخص 
بري يك قـوم برگزيـده    رخ داده است. سخن از ارث عهد عتيقاين تحول در همان فرهنگ 
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بري نه براساس تعلقات قومي بلكه برپاية خوي نيك و عمـل صـالح از    منسوخ شده و ارث
كه صالحان وارثان زمين باشند پيامي  ي تبيين شده است. اينهالادر وحي  مزاميرهمان عصر 

هم آن وحي را بـازگو   كريم قرآنعنوان پيامي ابدي مطرح شده و  به مزاميراست كه در متن 
  و تأييد كرده است.

و شـارحان فرهنـگ ذكـر (زاخـُر) در فضـاي يهـودي        تـورات جاكه بـه مفسـران    تاآن
 داده رخ معنايي تحول و نشده مبذول اي توجه ويژه زاميرمگردد، به اين جنبه از عبارت  بازمي

ه جاك تاآن و است نگرفته قرار موردمداقه است، شايسته كه گونه آن ،مزامير تا تورات اسفار از
و  زبـور وجـود چنـين مضـموني در    نادر آنان بـه   توجه گردد، بازمي كريم قرآنبه مفسران 

بـري زمـين وجـود     هم سخناني دربارة ارث توراتكه در اسفار  توجهي مطلق آنان به اين بي
دنبـال   بـه داشته باشد، معناي آيه را براي آنان مبهم كرده و آنان را در شرايطي قرار داده كـه  

  هاي دور براي ذكر و زبور باشند. تأويل
  
  نوشت پي
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  نامه بكتا
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  .الحديثة الفاروق مكتبة: قاهره الكنز،
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 جعفركوشـش محمـد   بـه ، روح الجنان و روح الجنان (تفسير) .)1371( يعل بن حسين ،يراز الفتوحابو
  .ياسلام يها پژوهشناصح، مشهد: بنياد  يمحمدمهد و يياحق

 عـالم : دمشـق  /قـاهره  /بيـروت  ،المختصـر  مـن  المعتصر .)تا يب( يموس بن يوسف ،يدمشق ابوالمحاسن
  .الدين سعد مكتبة/ يالمتنب مكتبة/ الكتب
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: بيـروت  سـوار،  مـروان  و العك خالد كوشش به ،التنزيل معالم .)ق 1407( مسعود بن حسين ،يبغو

  .المعرفة دار
  .المشعل مكتبةبيروت:  ،المقدس الكتاب فهرس .)1981( جورج پوست،
  .تهران دانشگاه: تهران محقق، يمهد كوشش به ،قرآن وجوه .)1340( حبيش ،يتفليس
 ،يالمصـر  محمد كوشش به ،القرآنية الالفاظ يف النظائر و الاشباه .)ق 1404( محمد بن عبدالملك ،يثعالب

  .يالمتنب مكتبة /الكتب عالم: قاهره/ بيروت
  .المعارف  دار: قاهره هارون، محمد عبدالسلام كوشش به ،ثعلب مجالس .)1960( ييحي بن احمد ثعلب،
: بيـروت  عاشور، بن ابومحمد كوشش به ،البيان و الكشف تفسير .)ق 1422( محمد بن احمد ،يثعلب

  .يالعرب التراث احياء دار
 عبدالقادر يمصطف كوشش به ، الصحيحين يعل المستدرك .)ق 1411( عبداالله بن محمد ،ينيشابور  حاكم

  .العلمية الكتب دار: بيروت عطا،
: دمشـق  ،يالخيم ـ يوسـف  فاطمـه  كوشش به ،الكريم القرآن وجوه .)1996( احمد بن اسماعيل ،يحير

  .السقا  دار
 ـ كوشش به ،العزيز االله كتاب لالفاظ النظائر و الوجوه .)تا يب( محمد بن حسين ،يدامغان  عبدالحميـد  يعرب
  .العلمية الكتب دار: بيروت ،يعل
  .دارالمعرفة: بيروت ، الام .)تا يب( ادريس بن محمد ، يشافع
  .الفكر دار: بيروت ،القدير فتح .)تا يب( يعل بن محمد ،يشوكان
  .يالاعلم مكتبة: تهران ، الدرجات بصائر .)ق 1404( حسن بن محمد صفار،
: ريـاض  محمـد،  مسـلم  يمصـطف  كوشش به ،القرآن تفسير .)ق 1410( همام بن  عبدالرزاق ، يصنعان

  .الرشد مكتبة
 دهيش، عبداالله عبدالملك كوشش به ،المختارة الاحاديث .)ق 1410( عبدالواحد بن محمد ،يمقدس ضياء

  .الحديثة النهضة مكتبة :مكه
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  .المدرسين جماعة: قم ، الميزان .)تا يب( محمدحسين ، يطباطباي
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